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  گفتار پيش
يك ميـدان بـه   و  از كسي كه در شهرمان اسم يك چهارراه، خيابان ،ام كه از خواجو بگويم آمده

 ـ  ي شـهر  در حومـه اما  ـيك ميدان زيبا   وسط اش در ي بزرگ برنجي از او كه مجسمه. ، استوي نام

هـا   به دوردست صبور،و  با نگاهي شكوهمندو  كند؛ در حالي كه كتابي در آغوش گرفته خودنمايي مي

  . نگرد مي

سـت  ا قصد من سخن راندن از مردي. ها بگويم چهارراهها و  ام كه از خيابان ها را ننوشته ايناما 

اي، استاد  و به گونه زيست، ديوان عظيم اشعارش مشتمل بر هزاران بيت است كه چندين قرن پيش مي

ـ كسـي از    كرمـان  ـي كويري   غبار گرفتهو  داين شهر گر دراما  ؛...رود؛ اما حافظ شيرازي به شمار مي

ي شـيرين خمسـه را بـراي    هـا  زنـد، كسـي قصـه    ل نمـي أكسي به ديوان اشـعارش تف ـ . كند نمي او ياد

هنوز كسي به درستي خواجـوي   ازآن جهت است كه ها شايد ي اين همهو  كند، فرزندانش تعريف نمي

  . شناسد كرماني را نمي

دانـد، شـايد اگـر خواجـو، در كرمـان       كسـي چـه مـي   . سوزد دلم براي غريب بودن خواجو مي

و  آرامگـاه حـافظ  شده بود، اينك آرامگاهش به پر رونقي  درگذشته بود ودر همين جا به خاك سپرده

ام    درو  ماندنـد  نسبت به خواجو ناآگـاه نمـي   گونه مردم كرمان اينو  سعدي درشيراز مي شد گـذر ايـ

  . گشت ميغبارآلود نش موفّقيتو  ي شهرت چهره

و  شـعرش نوشـته شـده كـم    و  يي كه راجع بـه خواجـو  ها چرا كتاب... پرسم چرا؟ از خودم مي

 عصـران  ديگـر هـم  و  سعديو  كتاب، راجع به حافظو  طول سال، صدها مقاله معدود هستند؟ چرا در

  شنويم؟ تر سخني از خواجو مي كماما شود،  نوشته مي وي

هم تمام تلاشـم  خوا مي. خواجو، فراموش شده باقي بماند خواهم بگذارم ام كه بگويم، نمي آمده

. زبان است، خواجـو را بشناسـانم   يدوستان، به مردم عادي، به هركسي كه پارس را به كار برم تا به ادب

ام تـا بهتـر    قـرار داده  ي خواجـو  ي خمسه شناسانه بررسي زيباييام را،  نامه به همين دليل، موضوع پايان

  . ارزش هنري كار خواجو را نشان بدهمو  ها بتوانم زيبايي
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  ـ تعريف موضوع تحقيق1

گشـايد تـا    اي در مقابل چشم هنردوستان مـي  ي آثار ادبي و هنري، روزنه شناسانه بررسي زيبايي

ي  ي خمسـه  منـد گردنـد، در ايـن تحقيـق بـا بررسـي زيباشناسـانه        هر چه بهتر بتوانند از اين آثار بهره

ي  شناسـانه  است با به جلوه درآوردن صورخيال و كاربردهـاي زيبـايي   خواجوي كرماني، كوشش شده

  .علوم بياني و بديعي اشعار اين شاعر بزرگ، تلاشي هر چند اندك در معرفي او به كار بريم

  

  ي تاريخي موضوع تحقيق  ـ سابقه2

ي ي جهـان  توان گفت كه در رابطه با خواجو، تحقيقي نوشته نشده است، چرا كه در كنگـره  نمي

خواجو، مقالات بسياري در رابطه با وي، ارائه شد و محققان در سراسر جهـان، دسـت بـه تحقيقـات     

ي كلي داشته و مقالات هم در رابطه بـا شـعر خواجـو،     اين تحقيقات، اكثراً جنبهاما اند،  اي زده گسترده

  .اند هاي شعر او نپرداخته بينانه به موضوع زيبايي گاه، نكته هيچ اما اند  گويي پرداخته بيشتر به كلي

  

  ـ ضرورت و كاربرد نتايج تحقيق3

مهـري آحـاد جامعـه خصوصـاً      تر گفتيم، شعر خواجو در گذر زمان مورد بي طور كه پيش همان

ي هنرمندان و شاعران قرار گرفته و در مقابل شاعران بزرگي همچون حـافظ و سـعدي، ناآشـنا     جامعه

هاي شـعر خواجـو و    براي شناساندن زيبايي ،هر چند كوچك اين تحقيق گامي است. باقي مانده است

تطبيقي، كارسـاز   ادبياتمندان به ه ي صورخيال در شعر فارسي و علاق تواند براي محققان در زمينه مي

  .باشد

  

  ي تحقيق هاي كلي ويژه ـ هدف4

هنـر   بررسـي . هاست آدمي به دنبال زيبايي. زيبايي و احساس، دو ركن اصلي يك اثر هنري اند

شاعري يك شاعر، جداي از بلاغت و شيرين سخني، بررسي زبـان و چگـونگي اسـتفاده از امكانـات     
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 موفّقيتو يا عدم  موفّقيتكوشد، دليل  نگارنده مي. كلامي و بديع و بيان، هدف كلي اين تحقيق است

ديعي، بدين مهم لاي اشعارش دريابد و با گشودن راز و رمز صورخيال و ترفندهاي ب خواجو را از لابه

  .دست يابد

  

  ي تحقيق هاي عمده بيان محدوديتـ 5

داشـت؛   وجود ي بسياريها مĤخذ دشواريو  در رابطه با اين تحقيق، بايد گفت كه از نظر منابع

جامعي ارائـه  و  يافتن كتابي كه اطلاعات تازهو  شعرش نوشته شدهو  ي خواجو هاي كمي درباره كتاب

حرف جديدي براي ارائـه  و  تكرار مكررات بودند ها، كتابو  اكثر مقالات. كند، كاري بس دشوار بود

مجموعه شامل  در دو جلداست  نخلبند شعراها كتاب  آن ي نداشتند؛ به غير از چند كتاب، كه از جمله

 ي خواجو با ديگر شعرا پرداخته به مقايسه نيز اين مقالات بيشتر ، بزرگداشت خواجو ي مقالات كنگره

  . بپردازد وي يا زيبايي اشعارو  اي بود كه به سبك شعر مقالهتر  كمو 

ام؛ شايد، زنـدگي كـردنم در    يكي از دلايلي كه من خواجو را براي موضوع تحقيق انتخاب كرده

كردم كه چون خواجـو، كرمـاني بـوده،     نه به خاطر كرماني بودن، بلكه بنده گمان ميالبتّه . كرمان باشد

و  پس از آغاز كـار اما . خواهم يافت وي هاي كرمان، راجع به ا در كتابخانههاي زيادي ر شك كتاب بي

اقعـاً خواجـو مـردي فرامـوش شـده      و  سف، دريافتم كه در اين شهر،با كمال تأآوري اطلاعات،  جمع

ي يهـا  ، تعداد كتاب)كتابخانه هرندي(شهر كرمان  ي ترين كتابخانه قديميو  ترين چرا كه در غني. است

  . انگشتان دست هم نبود ي ه خواجو يافتم، به اندازهكه راجع ب

ت منابع، بدون شك اين قلّو  تر شد ي كافي سخت بود، سخت رو كار تحقيق كه به اندازه از اين

  . تاثير خود را در تحقيق اين حقير به جا گذاشته است

هـاي   كتـاب  تـر  ي خواجـو، بـيش   منابع مهم مورد استفاده در اين پـژوهش، عـلاوه بـر خمسـه    

المعجـم فـي معـايير اشـعار       بيان قديم همچـون و  هاي بديع اعم كتاب ند، به طورهستشناسي  زيبايي

هـاي   كتاب همچنين ؛ي ديگرها و بسياري از كتاب الاشعار بدايع الافكار في صنايع ،الشعر دقايق، العجم
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زيبـايي  ، مـايي از ه ت وصـناعات ادبـي  فنـون بلاغ ـ  هاي امور بلاغي، همچون كتاب ي جديد در زمينه

، و از شميسـا  بيـان و معاني و نگاهي تازه به بديعكزّازي،  از)معانيو  بديع، بيان( شناسي سخن پارسي

  . اندبيشتر مورد مطالعه واقع شده شناسي سخن پارسي هاي زيبايي ديگر كتاب

  

  سؤالات اساسي تحقيقـ 6

  ـ ارزش هنري كار خواجو در چيست؟1

  به كمال رسيده است؟ـ آيا خواجو در هنر شاعري 2

  ي خواجو دارند؟ ترين بسامد را در خمسه ع بديعي يا بياني بيشـ كداميك از صناي3

چنـداني   جـذابيت ـ آيا صورخيال اشعار وي تازه و بديع هستند يا تكرار كار پيشينيان است و 4

  ندارد؟

  يست؟عصر وي، چ خواجو در بين ديگر شاعران هم موفّقيتيا عدم  موفّقيتـ دليل 5

  

  تعيين روش تحقيقـ 7

ابتدا چند ماهي . برداري استفاده شده است اي و فيش ي كتابخانه در اين تحقيق، از روش مطالعه

بياني پيدا كردم؛ آن گاه از و  فنون ادبي پرداختم، تا تسلط كافي بر صنايع بديعيو  ي علوم را به مطالعه

  . ماهشرح دادو  يي را استخراج كردهي زيباها ي خواجو، مصاديق ترفند ميان ابيات خمسه

  

  ساختار كلي تحقيقـ 8

نامه بر آن بوده است كه نظم و انسجام مطالب بـه   بندي مطالب اين پايان سعي نگارنده در تقسيم

اي درست و منطقي پيش رود لذا كل موضوع را به سه بخش تقسيم كرده و هر بخش نيـز داراي   گونه

  .هايي است فصل
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اي از موضوع اصلي اسـت كـه در آن ابتـدا بـه معرفـي مختصـر        زمينه پيشبخش نخست شامل 

  .شناسي مورد بررسي قرار گرفته است ايم و سپس مبحث زيبايي خواجو پرداخته

ترفنـدهاي  «، »اي در علم بديع مقدمه« فصل سهي بديعي است كه خود به ها رفندملّتشادومبخش

  . شود يتقسيم م »ي معنويها ترفند«و » لفظي

و  تشـبيه « بـه  اولفصل  :شود فصل تقسيم مي ست كه به دوي بياني اها بخش سوم شامل ترفند

هـر بخـش، در   گيـري   لازم به ذكر است كـه نتيجـه  . امپرداخته »كنايهو  مجاز«به  فصل دوم و» استعاره

   .پايان آن بخش ارائه شده است

   



 6

  

  

  

  

  

  
  
  

  اوّلমࡑش 
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  اولفصل 

  
  شناسي ييزيبايي و زيبا
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  ـ زيبايي چيست؟1
هاي ادبي شهرمان بودم، روزي در يكـي از جلسـات انجمـن     ها پيش، عضو يكي از انجمن سال

  .شعرتان زيباست: ادبي، از شعر يكي از حاضرين در جلسه، تعريف كردم و گفتم

به محض خارج شدن اين حرف از دهانم، يك نفـر از اعضـاي انجمـن كـه هميشـه بـه دنبـال        

شعر ايشان زيباست؟ چرا زيباست؟ يعني چه : دار بود، سريع از من پرسيد درازدامن و دنباله هاي بحث

  كه زيباست؟

شعر ايشان زيباست چرا كه احساس خوبي در من ايجاد كرد و چون از : من در پاسخ وي گفتم

  .ديگر نمي دانستم چه بايد بگويم... بردم و چون لذّتاين شعر 

گوينـد   ي از بديهيات باشد مثل اينكه از كسي بپرسيم چرا بـه قنـد مـي   ا شايد اين سؤال به گونه

  شيرين، شيرين بودن يعني چه؟ آن را تعريف كنيد؟

انگيزترين مسائلي است كه بشر از ابتدا تا امروز  حقيقت اين است كه زيبايي، يكي از شگفتاما 

  واقع زيبايي چيست؟ در جستجوي آن بوده است و همواره اين سؤال برايش مطرح بوده كه به

دهيم؟ چرا چيزي كـه در نظـر مـا     چرا ما به يك چيز لقب زيبا و به چيزي ديگر لقب زشت مي

  پندارد؟ زشت است كسي ديگر آن را زيبا مي

پس خود زيبايي كجاست؟ شايد . خود زيبايي نيستنداما توانند زيبا باشند،  بسياري از چيزها مي

ي هنـر امـروز    مفهوم زيبايي آرماني، در فلسفه«اشته باشد چرا كه پرسيدن اين سؤال ديگر ضرورتي ند

ايـن  . كنـد  شود و كسي از ميان فيلسوفان دوران ما، پرسش زيبايي چيست؟ را مطـرح نمـي   مطرح نمي

  ).54: 1384احمدي، (» شود شناسي مربوط مي سؤالي است كه ديگر فقط به تاريخ زيبايي

ي زيبـايي در   ف شـهودگراي فرانسـوي، سرچشـمه   ات هانري لويي برگسـن، فيلسـو  يطبق نظر

اين رام سـاختن و  . هاي بيروني و دروني جهان و انسان ، رام ساختن است و مهار كردن جنبشادبيات

و . كنـد كـه خوشـايند و دلخـواه اسـت      هاي سركش، ايجاد نوعي آرامش رواني مي مهار كردن جنبش

  ا ـدهد و م آرا جلوه مي را در نظر ما زيبا و دلهمين خوشايندي و دلخواهي يك متن ادبي است كه آن 
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  .)55:همان(كنيم با خواندن آن، احساس زيبايي مي

ي نگارنده، شعر يا اثر هنري زيبا اثري بي عيب ونقص نيست؛ بلكـه يـك اثـر هنـري      به عقيده

اي اثـر  ميتواند حتي با داشتن نقائصي اندك زيباباشد به شرط اينكه اين كاستي ها در كنـار زيبـايي ه ـ  

تواند از آن چه كـه   وقتي زيبايي در چيزي كامل باشد، ديگر نمي.جلوه كنند اهميتهنري كمرنگ وبي 

شايد دليل از بين رفتن . گردد مي جذابيتهست بالاتر برود و به همين دليل خيلي زود تكراري و فاقد 

كـه ايـن نظـر شخصـي      هـر چنـد  . در همين باشـد ...) لعل لب و(هاي قديمي همچون  زيبايي استعاره

  .نگارنده است كه شايد هم درست نباشد

شود كه چيزها، زيبـا   تواند تناسب باشد، چون تناسب سبب مي گويد كه زيبايي نمي سقراط مي«

توانـد خـود    تواند خود آن چيز باشد، پس تناسـب، نمـي   چيزي نمي علتّجا كه  به نظر برسند و از آن

شود كه چرا چيزهـاي متناسـب، گـاه     ن فرضي، هرگز مشخص نميزيبايي باشد، گذشته از اين، با چني

  ).55: همان(» زيبا هستند و گاه زشت

اما . كند شخص را آرام مي لذّتگردد و در عين بخشيدن احساس  زيبايي سبب تهييج انسان مي

نـر بـا   يس، به كنايه گفته است كه زيبايي و هاولاست؟ هومر از زبان  لذّتشود گفت كه زيبايي  آيا مي

ا  مرتبط است و اين نظري رايج در ميان يونانيان آن زمـان بـود؛    لذّت افلاطـون بـه رد نظـر هـومر     امـ

بخـش   لذّتاست چرا ما هر چه را كه  لذّتپرسد؟ پس اگر زيبايي همان  پرداخته و از زبان سقراط مي

  .)57: همان(دانيم؟ است، زيبايي نمي

  

  زيبايي در شعر 1-1

كنند، كه اين برخوردها به طور مداوم، در  ي مختلف برخورد مي هزاران پديدهها روزانه با  انسان

ها را نسبت به جهـان و رويـدادهاي آن، تغييـر     گذارد و بينش آن ها، تأثير مي ي آن احساسات و روحيه

آميزند، معنـايي جديـد    هنگامي كه با خلاقيت يك هنرمند، درهم مي تأثّراتاين احساسات و . دهد مي
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شود و خيال عنصـري اسـت    مي مبدلكنند و به عبارت ديگر، شعر احساسي است كه به خيال  ميپيدا 

  ي شاعر را  يهاولگردد؛ و اين كلمات، توأم با موسيقي و وزن خود، آن احساس  كه به كلمات تبديل مي

  .كند در خواننده و شنونده هم القا و ايجاد مي

روحش پيدا وجود بيايد، هيجان وجوششي در  يك شاعر به ه احساس آفرينش در روحوقتي ك

بـه  . شـود  ها، به شعر تبـديل مـي   ها و كوشش ، به ياري داشتهاحساسات شود و اين جوشش شديد مي

  .سخن ديگر، شعر جوششي است كه با كوشش همراه باشد

 مبدلزيبايي كيميايي است كه مس زبان را به طلاي شعر، . ي زيبايي شعر، زبان است، به علاوه«

» زيبـايي در طبيعـت و زيبـايي در هنـر    : سازد؛ پس جوهر شعر زيبايي است و زيبايي دوگونه است مي

  ).11: 1383وحيديان كاميار، (

آيد؛ معيارهاي زيادي وجود دارد كه يك اثر هنري با داشـتن   زيبايي در هنر، ساده به دست نمي

  .دتواند زيبا باش ها، مي ها و يا تعداد زيادي از آن ي آن همه

معـاني، بيـان و   : شوند ، اين معيارها، تحت عنوان فنون بلاغي، به سه بخش تقسيم ميادبياتدر 

  .بديع

درهم آميختن بيان و بديع، در كنار كاربرد صحيح و به جـاي معـاني، از شـعر يـك اثـر هنـري       

اسـات  شود كه احساسات هنرمند، به مـا منتقـل شـده و هماننـد احس     سازد و باعث مي تكرارناپذير مي

هـا و   هنرمند واقعي كسي است كـه بيافرينـد و بـا درهـم آميخـتن زيبـايي      . خودمان، آن را درك كنيم

ي هنر، رعايـت   شود كه تقابل بين عناصر سازنده زيبايي واقعي زماني حاصل مي. ها هنر بيافريند زشتي

  .شود
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  ـ تصوير چيست؟2
بـدل، كپـي،   : يـن معـاني آمـده اسـت    ا (image)ي تصـوير   هاي انگليسي براي واژه نامه در لغت

  ... .عكس، مجسمه، شكل و

  ).38: 1385فتوحي، (اند  ي ايماژ، پيشنهاد كرده ي خيال را برابر با واژه در زبان فارسي كلمه

از ميان منتقدان قديم، عبدالقاهر جرجاني، مفهوم خاصي براي صورت، قائـل شـده و كوشـيده    

قد شعر فـراهم كنـد، در نظـر وي صـورت عبـارت اسـت از       است، تا از آن يك اصطلاح ويژه براي ن

در نظـر او صـورت،   . جرجاني نگرشي نو به صورت بخشيد. ي معني از معني هاي متمايز كننده تفاوت

  .ي آن از شيء ديگر است هاي متمايز كننده خود شيء نيست، بلكه ويژگي

  .رود به كار مي هاي بلاغت و نقد ادبي فارسي اصطلاح تصوير، معادل ايماژ در كتاب

 صـورخيال در شـعر فارسـي   كدكني در كتاب  رضا شفيعيمحمدبحث از تصوير را نخستين بار، 

  .هاي مختلف، آن را به بحث گذاشت مطرح كرد و از جنبه

ا  كـرد،   هاي خيالي را در شعر بررسي مي پيش از آن، علم بيان صورت اصـطلاح تصـوير، بـه    امـ

ي خيـال در مفهـوم تصـوير     رسي نداشته است، و همواره واژهخودي خود نقش چنداني در بلاغت فا

  .رفت شعري به كار مي

كـار مـا بـا تصـاويري اسـت كـه        ادبياتاي دارد و در  ي معنايي گسترده اصطلاح تصوير، دامنه

گسترد و از اين طريق با انديشـه و احساسـات وي    مفاهيم مورد نظر شاعر را در جلوي چشمانمان مي

  .شويم آشنا مي

ي زبـان   ي حسي به وسـيله  غلب منتقدان جديد و بلاغيون، تصويرگري را نمايش و بيان تجربها

رو آن را تصوير دروني يـا ذهنـي،    بندد، از اين ايماژ تصوير حسي است كه در ذهن نقش مي«. دانند مي

ا  انـد؛   سـته اند و تنها تصاوير بصري را ايماژ دان غالباً آن را به حس بينايي محدود كرده. اند ناميده پـر  امـ

ما با حـواس خـود، امـور مختلفـي را     . ي حسي، محدود به امور ديداري نيست واضح است كه تجربه

  ).43: همان(» ها را با كلمات به تصوير بكشيم توانيم آن تجربه كنيم و مي تجربه مي
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همـين  و بر . شناسي سنتي، بر اين اصل استوار است كه زيبايي امري است مطلق و كامل زيبايي

هيچ چيـزي وجـود نـدارد      بنابراين در اين نگاه سنتي،. مبنا، نهايت زيبايي در نهايت كمال، نهفته است

عيب و نقص باشد كه لقـب زيبـا    چيزي آن قدر شكوهمند و بي بايد مي. هم زشت باشد و هم زيباكه 

  .بگيرد

  

  ي خيال ـ عناصر سازنده3
راسوي حقيقت عام و منطق عقلي كـلام، جسـتجو   ي خيال يا تصوير را بايد در ف عناصر سازنده

در معنـاي  . شـوند  گر مي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه در كلام جلوه: اين عناصر به چهار صورت. كرد

تر، هرگاه كلامي يكي از اين چهار عنصر ـ يا بيشتر ـ را در خود داشت، آن كلام شعر است و يـا     دقيق

ها شكل ظاهري شـعر گرفـت و    همين كه كلام آن  پندارند، مي اي به غلط عده.كم شعرگونه است دست

در رد اين انديشه، بايد تفاوت نظم را اما شعر قلمداد كرد؛  پيدا كرد، زيباست و آن را بايد وزن و قافيه

  .با شعر واقعي بيان كرد

نظمي كه تصوير داشته باشد، شعر است؛ چرا كه تصوير جزو لايتجزي يك شعر واقعي است و 

تنها، صورخيال نيست كـه بـه   البتّه .شود انگيزتر باشد، شعر زيباتر مي تر و شگفت ر چه اين خيال نابه

بخشد، بلكه بايد اين صورخيال در كنار ساير علوم بلاغـي قـرار بگيرنـد تـا شـعر بـه        شعر زيبايي مي

  .پختگي و كمال برسد

ميزنـد كـه شـعر در عـين     اي درهـم آ  عواطف و احساسات نيز بايد با تصاوير شعري بـه گونـه  

  .ي شاعر را به مخاطب منتقل سازد تمامي افكار و معتقدات بيان شده زيبايي،

شاعران ايراني، اكثراً از اين نيرو برخوردارند و در منطبق ساختن عواطف خـويش بـا تصـاوير،    

  .اند زبردستي خاصي به كار برده

هـاي   است كـه فراينـد تجربـه   سير تحول تصوير شعري در ادب فارسي، به وضوح گوياي آن «

  ).22: همان(» مضامين شاعرانه، پيوسته روي در دگرديسي داشته و دارد
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  دومفصل 

  
  ي خواجو مختصري درباره
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  خاك ي به نام نقشبند صفحه

  افروز مهرويان افلاك ذارـع

  
  نشاننام و ـ 1

اي چون بدر منيـر بـه    خواب ديد كه فرشته خاندان يكي از بزرگان كرمان، طفلي شبانگاه در در

نشست، گويي براي او پيغامي آورده است، جهـان   وي اي، بر بام سراي پس از لحظهآمده، سوي زمين 

صبح چون برخاست، داسـتان خـواب   . كالبد خويش يافت جان نوي درو  پيش چشم او روشن گشت

ملـك سـخن    ك درنويد داد كـه ايـن كـود    وي .معبر خواستند آنان تعبير ازو  دوش به كسان بازگفت

  . )7: 1359شهدادنژاد، ( شاعري مشهور عالم خواهد شدو  فرمانروايي مسلّم

 1602هجـري قمـري برابـر بـا      689ي سـال   الحجه ولادت خواجو در شب يكشنبه، بيستم ذي

  . جلالي است 212دي ماه  17و  يزدگردي 659و  رومي

اجو را محمود، كنيـتش را ابوالعطـا،   نام خو، كرمان بود خواجو علي بن محمود، كه از اكابر پدر

ورزيد به مرشدي  لحسن كازروني ارادت ميابعدها، چون به شيخ مرشد ابوو  نهاد الدين ملقب به كمال

  .)2 :1336، سهيلي خوانساري(شد  مشهور

بـه گفتـه   . اسـت  »نخلبند شـعرا «، اند مشهورترين لقبي كه گذشتگان به خواجو دادهو  ترين مهم

الفـاظ   در به كار بردن اشعار خود همه جا تلاش در خواجو ،)11: 1359شهدادنژاد، ( ياحمد راز امين

هـا   اين عنـوان ) همان: ك.ر( خواندمير ي به گفته و اند گفته نخلبند شعرا غيرمتعارف كرده چنانچه او را

خسـرو   .»نمـود  تحسـين عبـارات جهـد بليـغ مـي     و  تزيين الفاظ در«كه از آن جهت به وي داده شده 

مـردم هنرمنـدان   «: نويسـد  ي نخلبنـد مـي   درباره معني كلمه) 5: همان( نخلبند شعراحتشامي در كتاب ا

آراسـتند، بـه    ي رنگين مـي ها باغچهو  ساختند گياه ميو  گلو  سبزهو  درخت، دستي را كه با موم چيره

ايـن  ... روزهاي كاغذي دوران صفوي يا مصنوعي ام يعني ساختن چيزي شبيه گل. خواندند اين نام مي
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 »تقليـد نبـود   كرد، مانند صنعتگري ظريف، كـه سـزاوار برچسـب    تجسيم مي واژه ها را، خواجو با گل

  .)5: 1379احتشامي، (

، در از فردوسـي  نامـه  سـام  رسد كه، چون خواجو در چنين به نظر مي »نخلبند«با توجه به معني 

نخسـتين شـاعري اسـت كـه     و  كـرده پيروي  سعدي  خود از غزليات دري خود از نظامي و ها مثنوي

آثـارش  هـا و   اي در سـروده  ي ديگر بزرگان شعر را به طـور گسـترده   مضامين انديشهو  سياقو  سبك

. مشـهور گرديـده اسـت   و  معـروف  »نخلبنـد شـعرا  « بازآفريني كرده، بهو  سازي و شبيه شكل بخشيده

و  »افصــح المتكلمــين«، »ملــك الكــلام«، »ملــك الفضــلاء«انــد  القــاب ديگــري كــه بــه خواجــو داده

  . است» المعاني خلاق«

خواجو ظاهراً تلفظ ديگـري از كلمـه خواجـه     ي كلمه. است »خواجو«، ها ص او در سرودهتخلّ

 تلفـظ . شـد  به ابتداي نام اشـخاص اضـافه مـي    ،بزرگداشتو  احترامو  گذشته براي ادب است كه در

ي هـا  بعضي لهجهو  در اين لهجه. نيز هستخصوصيات زباني مردم كرمان  از »او« با پسوند »خواجو«

 كند كه خواجه اشتقاق، تاييد ميو  شناسي واژه موازين. شود ختم مي »او«ها به  اسم ديگر، آخر برخي از

بايد تلفظ شـود، از لحـاظ دسـتور زبـان      اوآخر خواجو كه  واو«. ي اصيل فارسي استها واژه يكي از

در كلماتي از قبيل كاكو به معنـي بـرادر مـادر    ... را نشان دهد تواند تصغير، تحبيب يا مبالغه فارسي مي

 ي نشـانه  واو شـود، ظـاهراً   خـالو تلفـظ مـي    وزن فارس كه با اختلاف لهجه برو  ، در مازندران)دايي(

جيغـو، مفهـوم مبالغـه را    و  يي نظيـر شـكمو  هـا  واژه صورتي كه در در. دوست داشتن استو  تحبيب

شايد ديگران و  رود تحبيب يا مبالغه در مورد خواجو صادق باشد تمال ميبه همين دليل، اح. رساند مي

و  ي دوست داشـتني  ، به او خواجو يعني خواجهوي پايگاه معنويو  با در نظر گرفتن محاسن اخلاقي

 بيـنش،  ( »ص خود برگزيـده باشـد  به عنوان تخلّو  او نيز آن را پسنديدهو  عزيز يا بلندپايه گفته باشند

1379 :212( .  

  : به نام خود اشاره كرده است گل و نوروزپايان مثنوي  خواجو در
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  پــــدر محمــــود كــــرد آن لحظــــه نــــامم
  

ــي    ــود نمـ ــن خـ ــي مـ ــدامم  ولـ ــم كـ  دانـ
  

  ).708: 1370خواجوي كرماني،(                     

در  )ملكشـاهي ( جلالـي و  گـردي يزدد خود را به هجري قمري، رومي، خواجو تاريخ دقيق تولّ

  :آورده استم دربه نظ گل و نوروزوي پايان مثن

ــب ــاف   و  شـ ــده كـ ــه شـ ــف ازمـ   روز الـ

  رســــيده مــــاه ذوالحجــــه بــــه عشــــرين

  ه ســـالنـُــو  هشـــتادو  زهجـــرت ششصـــد

ــايد دگرعقـــــدت زرومـــــي مـــــي   گشـــ

ــي   ــردي م ــزد ج ــود ي ــت  ورت خ ــد دس   ده

  وراز زيـــــــج ملكشـــــــاهي ســـــــگالي

ــواه    ــش خ ــه دو ش ــن آنگ ــبط ك   دوصدراض

ــت   ــين چندس ــرس ك ــران پ ــونو  زپي   آن چ

ــت  ــن ازكـــ ــتم راه مـــ ــدم برداشـــ   م عـــ
  

 فكنــــده آهــــوي شــــب نافــــه از نــــاف

ــن    ــت زريـ ــردون خشـ ــام آورده گـ ــه بـ  بـ

ــوال   ــاه شـــ ــاه روز از مـــ ــده پنجـــ  شـــ

 دوافـــــزون بـــــر هزاروششصـــــد آيـــــد

ــد    ــن از ششص ــرح ك ــي را ط ــتو  يك  شس

ــي    ــاه جلالـــ ــده ز دي مـــ ــده هفـــ شـــ

 ســـال ملكشـــاه  تكـــه روشـــن گـــردد  

ــرون   ــاريخ بيــ ــن تــ ــد ايــ ــه ازپيرآيــ  كــ

 م شـــــد چراگـــــاهوجـــــود ســـــخن زار
  

  .)707: 1370خواجوي كرماني،( 

يع س ـو ي كشـور  ، پهنـه خوانين مغولو  ان خواجو زمان خاصي از تاريخ ايران است، اميراندور

حكومـت  ايران،يكـي از نوادگـان چنگيـز     اي از در هر نقطـه  سپرند؛ ايران را زير پاي اسبان خويش مي

فضيلت، شغل و  ايرانيان با فضلو  يكي از دهقانانو  ن پيشرو سپاهيان استمغولا كند؛ سرداري از مي

جاست كه  كند؛ اين دانشمند خويش مملكت را اداره مي و وزيران با دبيرانو  صدارت را بر عهده دارد

كـار  ه آنان، خود چ ـو  گذرد دانند چه مي بهتر از همه ميو  شاعران، به كار خويش مشغولندو  مورخان

 كه خواهـان ديـدن   بزرگان آن روزگارو  ادباو  ري از علمامانند بسيا نيز خواجو. كنند ميو  بايد بكنند،

زادگـاه محـدود خـويش را     در، تكـرار و  تـاب مانـدن  و  بودنـد  تـر  بيشدانستن و  جوياي شناختنو 

ساليان سال شهرهاي فارس، و  ديار ديگر شدو  سواداندوزي راهي شهرهاو  نداشتند، پس از نوجواني
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و  بـا پيـران   هـا،  در ايـن مكـان  اقامـت   بـا و  شام را گشتو  صرم، عراق، خوزستان، آذربايجان، بغداد

و  هـا چشـيد   گـرم و  سـرد و  هـا  نشـيب و  فرازو  خاست كردبرو  نشست، و وزيران اميرانو  استادان،

  . پخته گرديدو  سوخته

 الـدين و نيز پسري بـه نـام مجير   خواجو پيش از اينكه سفرهايش را آغاز كند، ازدواج كرده بود

 و سينه بـراي يـار   دلش درو  سخت غربت كشيده شك درد گذارها، بيو  و دراين گشتا. علي داشت

  : دوري كرمان ناليده ازو  ، تپيدهرديا

  خنــــك بــــاد عنبــــر نســــيم ســــحر    

ــا ــراي و  خوشـ ــتان سـ ــرغ دسـ   قـــت آن مـ

ــا ــن تـ ــد   زمـ ــرخ بلنـ ــه چـ ــد كـ ــه آمـ   چـ

  طـــنو چـــه، بســـازم  بـــه بغـــداد بـــر  
  

ــر  ــه بـ ــذر   كـ ــد گـ ــانش افتـ ــاك كرمـ  خـ

ــومش    ــد درآن بــ ــه باشــ ــاي كــ آرام جــ

 جــــــا فكنــــــد ازآن آشــــــيانه بــــــدين

ــن    ــم مـ ــه درچشـ ــز دجلـ ــد بجـ ــه نايـ  كـ
  

  :گويد ا از دوري فرزند دلبندش ميو ي

ــو   ــده دوري ت ــز ان ــار عزي ــي؟  اي ي ــه دان   چ
  

ــم ــن دانـ ــد و ي مـ ــراق رخ فرزنـ ــوب فـ  عقـ
  

و رها  سوداي رفتن كند، باز جا سپري مي روزگاري را در آنو  گردد طن باز ميو همين كه به او

  : پرورد ر سر ميدن دش

ــه  ــه از خط ــرم آن روز ك ــروم  ي خ ــان ب   كرم

ــا چنــين درد ــدانم كــه چــه درمــان ســازم  ب   ن
  

 جــان داده زدســت از پــي جانــان بــرومو  دل

ــه  مگــر ــروم ايــن كــز پــي آن ماي ــان ب  ي درم
  

  ).312: 1336 خواجوي كرماني،(                       

  . شيراز بوده است ي ر آوازهپو  ين سفرخواجو به شهر نزديكاولبعيد نيست كه 

ــد بادســت  هــر ــه از آن خطــه نياي   نســيمي ك
  

ــد     ــيراز آي ــب ش ــه از جان ــاد ك ــك آن ب  خن
  

  ).247: 1336 خواجوي كرماني،(                   
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 وي .دوستي ابواسـحق اينجـو بـوده اسـت    و شعر احسانو  دليل اقامت خواجو در شيراز، لطف

آشـنا   »مرشـديه «بـا مكتـب   و  رود بـه كـازرون مـي   ، س از شيرازظاهراً پ. شود اينجويان مي نديم دربار

 تمجاورو در  گردد مي) ق. ـه 745فات و( بلياني محمد الدين مريد عارف بزرگ شيخ امينو  شود مي

. گزينـد  اقامت مـي ) ق. ـه 426فات و(ي مرشديه ابواسحق ابراهيم كازروني  فرقه ي آرامگاه سرسلسله

  . ارسته بارها به بزرگي ياد كرده استو ن دو عارفاشعار خود از اي خواجو در

بـه  ، دولتشاه سـمرقندي  ي به گفتهو  گذارد درازتر ميو  هاي دور راه پس از اين، خواجو قدم در

 مريـد و  رسـد  مي) ق. ـه 736وفات ( يجا خدمت علاءالدوله سمنان آباد آن صوفي درو  رود سمنان مي

چند ساله، عاقبت و  دراز چندين اين سفر پس ازخواجو . دكن اشعارش را گردآوري ميو  شود مي وي

 دهـد  حضـرها را ادامـه مـي   و  قرن هشتم، اين سـفر  اول ي نيمه حدود ظاهراً تاو  گردد به زادگاه برمي

  ).10: 1379اميري خراساني، (

  

  عرفاني خواجو در  ـ اعتقاد و طريقه2
معصومين، علاقـه نشـان داده   و  طهاري ا در اشعارش بسيار به ائمهو  خواجو شيعي مذهب بوده

و  منقبت از بزرگان دين سروده است، مشتمل بر چند قصـيده و  مدايحي كه خواجو در ستايش. است

همسـر  و ) ع(منينو منقبـت اميرالمـؤ  ) ص(در نعت پيامبر اكرم ها باشد كه غالب آن بند مي چند تركيب

  :گويد در نعت حضرت علي مي. سروده شده است )س(گرامي او فاطمه

  ره به منزل برد هر كو مـذهب حيـدر گرفـت   
  

 آب حيوان يافت آن كو خضر را رهبر گرفـت 
  

روزگـارش   اولديگـر علـوم متـد   و  نجـومي و  تركيبات عرفانيو  اشعار خواجو با اصطلاحات

  . زينت يافته است

را نشيني  گوشهو  كشش او نسبت به عزلتو  دليل توجه خواجو به عرفان لازم استجا  در اين

و جامعـه دوري گزيـدن    ، ازعالمـان و  بعد از قرن ششم، عواملي سبب شد كه شـاعران . توضيح دهيم

زنـدگي   وضـع  با بـدتر شـدن  و  زمان با يورش مغولان، همو  پس از قرن شش. طلبي داشته باشندانزوا
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شـقاوت  و  ظلمو  ي پر از استبدادا در زمانه ـ  خوردند كه نان دل ميـ الخصوص اهل هنر،   عليو  مردم

بدبينانه به شدت در ميان اقشار حساس جامعه  كه هويت ايراني بودن را از هر ايراني گرفته بود؛ افكار

  . دو تمايل زيادي به عرفان پيدا ش قدرت گرفتـ خصوصاً هنرمندان ـ 

پيـدا كردنـد، پـس از سـفرهاي فـراوان       تصـوف خواجو هم مثل شاعران بسياري كه تمايل بـه  

در محضـر  و  كمال دسـت يافـت  و  او در اين سفرها به پختگي. استفا و بي انري گذدريافت كه دنيا

توان در آثار او كه  حاصل اين پختگي افكار را مي. بسياري از صاحبان طريقت، درس معرفت آموخت

  . اند، مشاهده كرد اش آفريده شده دوم زندگي ي در نيمه

 كند اند، مخالفت مي ريا پهن كردهو  ام مكركساني كه دو  خواجو در اشعارش، با زاهدان رياكار

  :سرايد اين ستيز مي در او. ستيزد همواره با آنان ميو 

  رع نگنجـــدو و در بـــزم درد نوشـــان زهـــد
  

ــالم حقيقـــت عيـــب ــدو  در عـ ــر نباشـ  هنـ
  

صافي  را به خرابات برد تا تصوفي  ست كه بايد خرقها اعتقادش اينو  پير مغان مرشد اوست

  . گريزد از تظاهر به آداب صوفيانه ميو  خواند رند ميو  اي خويش را بدنام به گونه. گردد

آنـان را از دريافـت حقـايق    و  نگـرد  ي انتقاد مـي  گرايان ظاهر بين هم، به ديده عقل خواجو، بر«

  . )237: 1379 ،توسي زاده تقي( »داند محروم مي

   

  هايش ـ جستجوي شرح حال خواجو در خلال نوشته3

 اي نيكو منظر كند كه شبي فرشته حكايتي از دوران كودكي خود نقل مي الانوارةضروخواجو در 

بيـاني  و  زباني براي او، باو  آورد پيامي را از خداوند برايش ميو  آيد نوراني طلعت به خوابش درميو 

اقعـه  و خواجـو . كند جان خواجو اثر ميو  سخني در دل گشادهو  آوري اين زبان. گويد فصيح سخن مي

  :گويد به او ميو  دهد گزار شرح مي واب خود را براي خوابخ

ــوابم در ــبرو خـــ ــت شـــ ــردم ببســـ ــده  مـــ ــت   ام از ديـــ ــم ببســـ ــده انجـــ  ديـــ
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ــدم از ــره  ديـــ ــن پنجـــ ــاك ي ايـــ   تابنـــ

ــداد   در ــم بــــــ ــرم داد تكلــــــ   نظــــــ

ــاز  ــ بـــ ــ ــه معبـ ــودم بـــ ــامنمـــ   ر تمـــ

ــدن    ــد شـ ــو خواهـ ــخن زان تـ ــك سـ   ملـ

  تيـــر حـــديث تـــو بـــه جـــوزا رســـد     
  

كــــرده فلــــك روي درايــــوان خــــاك    

ــمه در ــاد دل مــــن چشــ ــان برگشــ  ي جــ

ــلام     ــيرين كـ ــوطي شـ ــه اي طـ ــت كـ گفـ

ــاخوان تــــو خواهــــد شــــدن   عقــــل ثنــ

ــــا رســـــد   ...نـــــام بلنـــــدت بـــــه ثريـ
  

  ).42: 1370،ي كرمانيخواجو(                   

علاقـه  و  شـاعري ميـل  و  دهد كه، خواجوي كرماني از نوجواني به شـعر  اين حكايت نشان مي

  . )15: 1359شهدادنژاد، ( او بوده است وجود ست درجوهر شعري از همان نخو  داشته

مقـام شـاعري   و  گذاشته، نمودار توان ارزشي كه او در طول زندگي از خود به جا آثار متعدد با

  .)10: 1379اميري خراساني، ( تمام اشعارش نزديك چهل هزار بيت است. اوست

  

  ديوان اشعار 3-1

 يهـا  از دو ديـوان بـه نـام   و  شـش بيـت اسـت   و  و هفتـاد  ديوان خواجو شـامل پـانزده هـزار   

  . فراهم آمده است الجمال بدايعو  الكمال صنايع

شـامل قصـايد،   و  شـش بيـت اسـت   و  سـي  و هفتصـد و  ، داراي ده هـزار الكمال صنايعديوان 

 ي دسـته : دسته اسـت  اين ديوان، دو غزليات. باشد مي غزلياتو  تركيبات، ترجيعات، مخمس، قطعات

دوم،  ي دسـته . نـام دارد  »اتحضـري «و  اقامـت سـروده  و  سـكون  ي دوره ي است كـه در يها ، غزلاول

  .)10-11: همان(شود  خوانده مي »اتسفري«و  سياحت گفتهو  يي است كه هنگام سيرها غزل

بنـد،   ، تركيبات، ترجيعغزلياتشامل قصايد، و  ، داراي چهار هزار بيت استالجمال بدايعديوان 

اين كـه خواجـو    وجود با. ناميده شده است »اتشوقي« اين ديوان غزليات. باشد رباعيات ميو  مخمس

بـزرگ  و  دسـتوران فرمانروايـان كوچـك   و  پادشـاهان  ي مرثيـه و  به مـدح  تر بيشي خود ها ديوان در

يـا  اولو  امامـان و  ارادت اعتقـادش بـه انبيـا   و  مـذهبي و  هواي عرفـاني و  كارش حال دراما پرداخته، 


